
 سال بیست‌وهفتم
 شماره 7550

iranreportdesk@ 2 دوشنبه 6 بهمن 1399 editorial@irannewspaper.irhttp://irannewspaper.ir

 نماینده سبزوار که پیش تر مدعی شده بود از خودرو پیاده نشده،
 امروز گفت پیاده شده و سرباز را هل داده، اما به او سیلی نزده است

فیلم جدید درگیری عنابستانی و سرباز راهور منتشر شد

سیاست

ــا از  ــور ناج ــرباز راه ــوردن س ــیلی خ ــرای س ماج
نماینــده اصولگــرای مجلــس امــروز هــم بــرای 
ســومین روز متوالــی در ســرخط خبرهــای ایران 
جــا خــوش کــرده بــود. خصوصــاً در فضــای 
مجــازی کــه همچنــان بخــش زیــادی از توجــه کاربــران 
متوجــه همیــن موضــوع و البتــه حواشــی تــازه‌ای اســت که 
دربــاره آن ایجــاد می‌شــود؛ بیانیه علی اصغر عنابســتانی 
نماینــده مجلــس، اظهــار نظــر ســرباز پلیــس راهــور و 
خانــواده او و همیــن طــور انتشــار فیلــم لحظــه ســیلی 
خــوردن او ســه موضــوع مهمــی بودنــد کــه دیــروز مــورد 

توجــه رســانه‌ها و شــبکه‌های اجتماعــی قــرار گرفتنــد.
ایــن  دربــاره  بالاخــره  امــروز  عنابســتانی  اصغــر  علــی 

موضــوع بیانیــه‌ای صــادر و دوبــاره بــر 
کــذب بــودن خبــر ســیلی زدن بــه ســرباز 
ــد  ــی ش ــرد. او مدع ــد ک ــا تأکی ــه ناج وظیف
بعــد از درخواســت ورود بــه خــط ویــژه 
ــه کــه »هــر خــری  ــه وی گفت ایــن ســرباز ب
هســت بــرای خــودش هســت، مــن راه 
ــرده  ــاره ک ــن او اش ــس از ای ــم.« پ نمی‌ده
کــه از ماشــین پیــاده شــده و ســرباز دو بــار 
ــه او زده و در مقابــل وی  ــوم خــود ب ــا بات ب
فقــط شــانه ایــن ســرباز را گرفتــه و هــل 
داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه وی 
پیشــتر بــه خبرگــزاری »صــدا و ســیما« 
گفتــه بــود کــه در ایــن صحنــه نــه تنهــا 
هیــچ برخــوردی بــا ســرباز ناجــا نداشــته 
بلکــه حتــی از ماشــین هــم پیــاده نشــده 
اســت. عنابســتانی همچنیــن نوشــته کــه 
بعد از »جوســازی ســرباز« و ایجاد تشــنج 
در صحنــه، برخــی افــراد شیشــه اتومبیــل 
او را هــم شکســته‌اند. نماینــده ســبزوار 
همچنیــن مدعــی عذرخواهــی معــاون 

عملیــات پلیــس راهــور و قــول ســردار اشــتری بــه او بــرای 
برخــورد بــا متخلفــان شــده اســت. عنابســتانی در پایــان 
ــه  ــته ک ــس نوش ــدگان مجل ــه نماین ــاب ب ــه‌اش خط بیانی
»اگــر از حیثیــت ایــن همــکار کوچک‌تــان کــه همچــون 
شــما شــأنیتی در ایــن کشــور جــز خادمــی و نمایندگــی از 
مــردم نــدارد دفــاع نشــود تردیــد نکنیــد کــه ایــن آخریــن 
مــورد نیســت و بعــد از ایــن نمایندگــی مــردم جــز اســباب 
تمســخر و هتــک حرمــت توســط ســایرین چــه اصحــاب 

قــدرت و ثــروت و... نخواهــد بــود.«
ــرباز  ــارات س ــن اظه ــان اولی ــروز همزم ــم ام ــو ه در آن س
ناجــا و خانــواده‌اش در رابطه با همین ماجرا منتشــر شــد. 
عابــد اکبــری، ســرباز راهــور ناجــا خــود دربــاره ایــن ماجــرا 
بــه »اعتمــاد آنلایــن« گفتــه اســت: »مــن می‌دانســتم کــه 

قانــون چیســت و آنجــا بــودم تــا وظیفــه‌ام را انجــام دهــم. 
بــرای اجــرای قانــون هــم از هیــچ کســی نمی‌ترســیدم. 
تقدیــر و تشــکر می‌کنــم از مســئولانی کــه از مــن حمایــت 
می‌کننــد.« او گفتــه تــا امــروز کســی از مجلــس بــا وی 
تمــاس نگرفتــه امــا تأکیــد کــرده »نیــروی انتظامــی لحظه 
ــدی،  ــی عاب ــت.« عل ــن اس ــای م ــراه کاره ــه هم ــه لحظ ب
پــدر ایــن ســرباز وظیفــه هــم کــه بابــت همیــن موضــوع 
از آمــل بــه تهــران آمــده، گفتــه اســت: »ماجــرا خیلــی 
ناراحت‌کننــده بــود. اینکــه فرزنــدت را بــزرگ کنــی. ســعی 
کنی درســت تربیت شــود. درس بخواند و برای کشــورش 
بــه ســربازی بــرود. در تمــام ایــن ســال‌ها کنــارش باشــی 
ــده  ــک نماین ــت ی ــی، آن وق ــا او نکن ــی ب ــورد فیزیک و برخ

مجلــس، کــه قــرار اســت وکیــل مــن و بقیــه مــردم در آن 
ــه جــای حمایــت، دســت روی او بلنــد  مجلــس باشــد، ب
کنــد، اتفــاق ناراحت‌کننــده‌ای اســت.« او ادامــه داده: »در 
ایــن روزهــا چندیــن نفــر از دوســتان و آشــنایان مــا تمــاس 
گرفته‌انــد و بــه خاطــر تربیــت چنیــن پســری از مــا تقدیــر 
کرده‌انــد.« امــا مــادر ایــن ســرباز وظیفــه هــم در گفت‌وگــو 
بــا ســایت »دیدبــان ایــران« گفتــه اســت: »مــن بــه کار 
پســرم کــه بــرای اجــرای قانــون جلــوی تخلــف را گرفتــه و 
در ایــن راه ســیلی هــم خــورده اســت افتخــار می‌کنــم امــا 
شــبی کــه ایــن خبــر را شــنیدم از گریــه نتوانســتم بخوابــم. 
اگــر یــک ملــت هــم از  پســرم حمایــت کننــد باز کســی باید 
مــادر باشــد تــا بتوانــد درد کتــک خــوردن فرزنــدش را در 

شــهر غریــب  درک کنــد.«

 

#سرباز_راهور
یگانه خدامی

خبرنگار

راهــور  ســرباز  بــه  مجلــس  نماینــده  زدن  ســیلی  ماجــرای 
شــبکه‌های  روز  بحــث  مهم‌تریــن  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
اجتماعــی اســت. بخصــوص بعــد از ‏گفت‌وگــو با ســرباز وظیفه، 
عابــد اکبــری و پــدرش. جمله‌هــای ایــن گفت‌وگــو را کاربــران 
ــتانی  ــه عنابس ــه بیانی ــم ب ــا ه ــد و خیلی‌ه ــر کردن ــادی بازنش زی
نماینــده مجلــس دربــاره ایــن موضــوع و منتشــر شــدن فیلــم 

کامــل صحنــه درگیــری پرداختنــد:
 »‏نمی‌دانــم حــس شــما چیســت ولــی مــن به‌قــدری 
ــون  ــه قان ــه ب ــربازی ک ــای س ــی پ ــروی ‌انتظام ــه نی ــحالم ک خوش

ــدارد...« ــد ن ــه ح ــتاده ک ــرده ایس ــل ک عم
 »‏از هیــچ حقــی هیــچ وقــت و تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد 
ــدازه‌  ــه ان ــی ب ــینی حت ــض عقب‌نش ــه مح ــون ب ــد. چ ــاه اوم کوت
یک‌قــدم طــرف مقابــل بیشــتر خواهــد خواســت و خاکریــز بــه 
ــورد  ــن در م ــت. ای ــد رف ــت خواه ــتری از دس ــق بیش ــز ح خاکری
حقــوق شــخصی و شــهروندی نکتــه‌ بســیار مهمیــه. از چیــزی 

کــه فکــر میکنــی حقــه و درســته بــه هیــچ قیمتــی کوتــاه نیــا.«
 »‏شما که حتی از ماشین هم پیاده نشده بودی«

متکبرانــه  و  طلبکارانــه  متــن  در  نکتــه  »‏مهم‌تریــن   
‎عنابســتاتی، آخریــن جملــه آن اســت: اگــر از حیثیــت مــن دفاع 
نکنیــد، بعــد از ایــن نمایندگــی مجلــس جــز اســباب تمســخر 

ــود.« ــد ب نخواه
 »‏عنابســتانی کــه دربــاره ســیلی زدن بــه ســرباز مدعــی 
بــود حتــی از ماشــین پیــاده نشــده، پــس از انتشــار فیلــم دوربین 
راهــور از صحنــه، در بیانیــه‌ای حرفــش را عــوض کــرده و گفتــه: 
یکــی از ســرباز‌ها بــه او توهیــن کــرده و بــه رویــش باتــوم کشــیده 
و او از ماشــین پیــاده‌ شــده دســت‌اش را روی شــانه او گذاشــته و 

ــل داده.« او را ه
ــیما  ــدا و س ــا ص ــه ب ــدا در مصاحب ــتانی ابت ــای ‎عنابس  »‏آق
گفــت مــن اصــاً از ماشــین پیــاده نشــدم. بعــد کــه احتمــالًا 
ایــن فیلــم دوربیــن دروازه دولــت را نشــانش دادنــد و دیــد 
پیــاده شــدن واضــح اســت و ســیلی واضــح نیســت، گفــت 
عقــب  ایــن  ســرباز.  شــانه  رو  گذاشــتم  دســت  شــدم  پیــاده 
روی  گذاشــتن  دســت  بخاطــر  اکبــری  شــدن ‎عابــد   پرتــاب 

شانه است؟«
 »‏مصاحبــه ‎عابــد اکبــری ســرباز شــریف راهــور را بــا اعتماد 
آنلایــن می‌خوانــدم. بــه نظــرم ایــن اتفــاق و ایســتادگی ایــن 
جــوان ارزش دارد کــه در کتاب‌هــای درســی آمــوزش و پــرورش 

درج شــود.«
 »احتــرام بــه قانــون و مأمــور قانــون و دفــاع از حقــوق یــک 
ســرباز و ایســتادگی در برابــر قلدری  درس‌هــای مهم این اتفاق 

اســت. ‏همتــی کنیــد، ایــن بچــه الگو باشــه نــه مایه عبــرت!«
 »‌‌‎عابــد اکبــری یــه مملکــت بهــت افتخــار می‌کنــه نــه فقط 

مادر و پــدرت...«

هشتگ

مادر سرباز راهور: من به کار پسرم که برای 
اجرای قانون جلوی تخلف را گرفته و در این 
راه سیلی هم خورده است افتخار می‌کنم اما 

شبی که این خبر را شنیدم از گریه نتوانستم 
بخوابم. اگر یک ملت هم از  پسرم حمایت 

کنند باز کسی باید مادر باشد تا بتواند درد کتک 
خوردن فرزندش را در شهر غریب  درک کند


